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 جامعه

 علی عبدالرضايی
ی شعر ی مجله نشر الکترونيکی  

١٣٨٠: تاريخ نخستين انتشار   
  يکهزار و سيصد و هشتاد و چهارزمستان: انتشار الکترونيکی



  
 فهرست اشعار

  
حال نقلی  
اطلس  
شود نمی   

معهی جا شعرخطبه   
  جنگ جنگ تا پيروزی

  روايت يک گاو 
  انار
  تثليث



  
 حال نقلی

  
 
 

کنم ام کاری که انکارِ  ديگری نکنم می داره   
کند اوهووووو فسادِ من آن او را کساد می  

  اوها نيستيم     فقط من و ما مثل او  از از
م سياه چالِ  خودماني     لااُبالی ويل   ما همه ايم که ول  

  که در خودش ليزو اين طرفِ  آن سمت زمين   گوداليم
ايم خورده   

 خاک دارد تمام و تمامی ندارد اين خوردن
؟!چمباتمه در در مانده ايم که چی  
... اِآاااا     گذشته را در گذشته بايد عُق  

 دوپای تندرو در خيابان و مال رو در بيابان داريم
 در يوزه از ديروز می کنيم تا کی؟

خواهشمنديم؟...زه بر خاک و خای کدام خواپو  
 از همه سرها گذشته هر چه وجب داشت پوزش خواست

! پوزش خورد    
  
  



 اطلس
  
  
  

 کره را چرخاندم
 چرخيد و من چرخ خوردم توی کشورها

  زيرِ  درياها   زيرِ  آبی
  پرتم کرد دراقيانوسِ  آرام    و زير دريايی

و آروم بگيرمکه آب را تنم کنم آرام آرام   
 سرم را شستم

 و از هاوايی سر در آوردم

 هوايی نشدم
 نرفته بودم هواخوری که شکارِ  ببر کنم

 خيلی صبر کردم

  ولو ولو آمد و لو رفتم  دوتا لولو
 اينوگرفتن روی ذغال و سرخ پوست ها 

  ها هی ها و هی رقصاندند که جز غاله شود هی ها
رکبزغاله شد وسطِ باغ وحشی در نيويو  
! شر کرد    حيوونکی رو به سازمانِ  بشر بردند  
  به به کرد   شورش رو درآورد از بس که بع

  کفرش در اومد کُرّه بز تيپا زد او را در اقيانوسِ  اطلس    بعد ناتو
 که ماهی شور از آب در بيايد

کُرّه اسبی شد   
 کره را چرخاند

هام پنچر شد وسطِ ايران چرخيد و من چرخ  
ام در تهران ای گير کرده ت اندازهای کوچهتوی دس   
که شرّم را کم و شورش را زياد و در پايانِ  اين شعر بنويسم   
ام من حرام شده! آه    
  
  
  
  



  

شود نمی  
  

  
شود من و نمی   

شود من و قله در نمی  
 من و بی قراری با هم قرار کاری داريم

خوری در هيچ جنابِ حلزون که چرخ می  
شود فحه اين نمیسرِ  اين ص  
!کنم بپيچ تقاضا می  

 بريز در خزر
که موج دارد و موجی ست معناش   

  ديوارِ خانه ات را کاش    خودت را
  در اين نقشه اين نمی شود گم کنی  
  تا کج شود عمان     بِکشی پايين 

  کمی بريزد در ليوان    از لج   
  

؟!شور است نه  
  

 جيش کن در کيش 

!ش ی که بشورانی شور کن با کس    
  اين و آن نيست   ! نه     نه آن     نه اين   کسی
  هر دو شاعرند    زندانی و زندانبان    اينجا

ام درايران و من که من های خودم را ترک کرده  
 آنقدر خودخواه هستم

  يا خودکُشی کنم      که خودکِشی



  
  ی جامعه شعر خطبه

 
  
  

  !شود   بزرگ نمیاگر کودکی به خودش واگذار شود  
   شود و جامعه می      کند پادرميانی می   مادر

   
        شود دربست نمی       ستجامعه جاده

    روی دست انداز رفت
    جنين تنهاست    توی اين بارانداز 

        و اگر سر برسد نُه ماه
   !آيد درمی     از دری که در پی دارد در تاريکی

   يدآبرچسبِ خوب و بد به او نمی
  !  و هيچکدام           چون هر دو هست

        ! هر دواَم         ؟! بَدم      ؟! چطور     !خوبم
   ! و هر دو يعنی يکی

   ؟!ها نيستکدامِ آن...يکی که هيچ
   امدر آگاهیِ  خودم بزرگ شده

   پلی ميان فکرهای همه اطرافم
   ...ام شاهددهم آمدهو شهادت می

    
   م به سمتی ديگر پدر     مادرم به راهی
   ! هر که آمد گفت اين طرف     و هر عزيزم

   ! بی طرفم     هنوز در همان چارراهم
    و نشنوم     می توانم به هر چه گوش بسپارم

   !بينم و نمی    کنمدارم به اطرافم نگاه می
   ! برگردد   ترن نيستم که روی ريل هی برود

  ! روم      جامعه آنجاست در رحِم خودم راه می   !ام رودخانه
    
   ...کنم ديگراناز کارهای خوبم چنان بدم می آيد که وانمود می 

  گردم در تاريکی ای که دنبالش میبه درِ ساده
   ام رسيده     تا کی؟     که دنبالم کرد در تاريکی

   کنممرتب می     اندو زندگی را تنها در لباسِ مرتبی که تنم کرده
   ام   طول داشتای که در سرتاسرش به خود آمدهدهسی سال اين جا
   ! اين باورنکردنی     و مُردنی    ! نرفتنی   جاده من بودم

   ست؟ نکرده باشد کجا عالی-که در هرکجای زمين کمين کرده
   !هاکردند درِ گوری را    بُزدلمثل دری باز می شدند و بازمی

        هاچندشم شده از بس هوچی



   !ستباد را که در سماع و هواخوریهوکرده اند 
  ! بِهش نمی گفتم کاش

    
   گويندمی    ميرد وقتی کسی می     اين را

         گناهی ندارند      درفرنگ    درخانه فرنگی 
   ! مثل من      اند ايرانی

   ! مثل من       ! مرتب     دارند  که به تن و زندگی را تنها در لباسی
   لا در همان بالا هستيمايم پايين و همين حاآمده

   کنيم خواب   ديدن می    سعیِ ما مقصد ندارد
       شناسيمما همه را از طريقِ هم می

   ؟! کی        دانيم که هستيمنمی
    

 قسمتی را برای بله  گذارند، آری لباسِ گشادی   !گويند نهشوند وقتی که میمردم سعی می کنند اما نمی
   !اند بعضی بادگير خيلی هيچور شدهست،برخی دکتنِ  نه کرده

  ! ها به دنيا گفتند نه خيلی  !گويد قبول کنزنند چيزی ، فکر میوقتی که در دل پس می
     !دانند که هر دو يعنی يکی و نمی کننداين هر دو را از هم جدا می!!!  به خدا امّا 
   ؟!ها نيستکدامِ آن... هيچ  يکی که

گيرد، جزر و مَد که می!  ست اين دريازنند که برگردند، مجنونِ بزرگیمثل موج سری به ساحل می
ديوانه کرده دريا را، مادرانِ حامله هر شب ويارِ نمک !  ماه آدم نيست  !کند نُه ماهجنين در رحِم شنا می

  دارند، چرا ماه زيباست؟ 
   !!!پرسدکسی نمی

فکری برای چه بايد کرد ندارند، از چه ! کنندیهای کوچک فکر مشوند به قايقوقتی سوارِ  طيّاره می
   !نالنددارند می کنند، می

    
   ! بوووووق   اگر خيابان کج برود ماشين هم بوق

   پرسيم؟چرا نمی
   کاهگِلی بود؟   يعنی ديواری که آقای هِگل برد بالا

   کنيم با فاجعه بازی می      کنيمما زندگی نمی
   !پول نداريم

      ! نداريم ؟!قتی که در تاکسی از کسی می پرسيم شهر داری و   !جُراَت
   !!!ايمای کدخدا کردهدر روستای پيشرفته

     ! مشدی  ؟! آدم   ! تا دلت بخواهد    ؟!نفت
   داند بی خبری؟ اين سرزمين زياد می

    
- که نمیست که هر که آن را طوریای و زندگی قصّه ! آدمی تنها پيامبران ناگهان تمام شدند

رسد کسی به خودش نمی! آدمی آدرس ندارد! ای در دست نيستنقشه! نویسدخواهد، می
ست که دانیداند زبالهآگاهیِ همه از بی خبری ست، آنکه می! آید که نيستبه سمتش می

   !ستداند زباله در خود ریختهنمی



  ست باد است    همه درها را به روی خود بسته
   خودی در محاصره دارددرونِ ما را یک بی

   ! که یعنی همه چی        یک هيچ       
   

  کند دستی درِ  گورِ  خود ش را باز می
    که در گيرديگری باشد

   ! و ديد !   بايد دويد     اين آسمان   در خودتان
   !!! دوووووووووووود     ها عصبانی ماشين        ترافيک سنگين

   !زنند ليلیصدا می
   شود فکری در سرش نيست عشق سر به سرش می گذارد همسرش می  ! ليلی کثير  استزمين کثيف 
   !ريزمست که دارم آن را در سطلِ  زباله میی کاغذیهای مچاله همين دستمال !و شايد عشق

   
   افتيم در آغوشِ  هم نمی رسانيمها را به هم می  فقط لب !بوسيمما نمی

   .....همه را در بغل نگهداری
   !تمرينِ  اين بازی زندگی را کُشت

   
-چنان مخفيانه به خود می!  کردگفت و کارِ  ديگر میچيزی می! ام آمد نگاه کردم چقدر سالوسيارو يک شب به خانه

   ...رسيد که از خودش هم مخفی
      !کنم پسرم معرّفی می     !دخترم 

   ...! آن    مال من است  ! اين خانوم همسر من است
    
   !ها خودشانند آن     هيچ کس مال ما نيست 

   اند وبودایی      هندو     گاهی مسلمان    گاهی مسيحی
  !  چون هيچکدامِ  آنها نيستند                                 

   ستکسی که از دنيا فرار کرده خودخواهی
   رود با ترس کلنجار می  که در دیرها نشسته چمباتمه 

    دوباره گيج شدن در گيجی      ترس یعنی
   

       !گيجم
   !خوانيد شما هستيد که مرتکب را می نويسم نيستممسئول آنچه می

   امدهم گرچه در خودم استراقِ سمع کردهدارم به شما گوش می
   !رود می گوييد بدچرا به مردی که در خودش راه می

  ! ستدنيا به او خوش آمد گفته
   ؟...گوييدی شما که هستيد که م
   !گويد بفرماآيد خانه میتان میوقتی کسی به خانه

   ؟...! شما چرا                        
    

   ؟! با کی     جنگ داریم  ایمهر چه موج بوده از سرِ  دریا گرفته



     واگر جنگ تمام شود     رویمپیِ  درگيری راه می
   ؟! از چی   کنيم دوباره خلقش می

      ایم هنوز در فکر حمله     دفاعیهميشه آماده
   ؟! تا کِی   ... هر لحظه داریم

   
  رود قدم وجود ندارد هر که در خودش راه می

    جاده موهوم است
   گويند کجا؟ نمی خواهند دنبالشان برويداز شما می

   !اند گم شده  جلو نيستند دارندخيلی ها خيلی جلوتر قدم برمی
   

   ! بفرمایيد : بهشت مکث کرده بود گفتندبه مردی که پشتِ درِ 
   آيندها دارند میبچه!  نه :گفت
  گويند کجا؟  می        !آيندنمی

   کنيداينجا     منعِ  شراب می
    کجا؟    کند شراب سِرو می   جايی وعده می دهيد يک پری

  ...  پری را در آن دنيا پرت     کنيددر را باز نمی
    

  ت افتاد گريه سر داد کش داد صدايش را بلند شد نوزاد وقتی که در طش
  به نوجوانی رسيد و گريه او را ادامه داد تا بزرگ و بزرگتر 
   

   
   شويد و ول کن نيستيدداريد پير می
  شود ای که در کوچه رد میبه هر نعره
    کجا؟        پريد از جا می

   ؟! کمتريد     کندقاف هم در خود نشسته دارد فکر می 
       کند آدمی را بزرگ می ! نه     ! معبر کنيدسدّ

    
اگر دوباره مجبورم کنند به دنيا بيایم پيش از آنکه ماما بزند با پشت دست بر پشتم که بگریم 

   !گذارم بگذارندکنم و جای حرفی که دوست دارم به شما بزنم چند نقطه هم نمیگریه می
    
        شما سه حرف     من دو حرف دارد 

    چرا به هم نزنيم؟
         علی عليه علی نيست

   !گويد اناالحق حق که نمی
   ست دستزبان خلوتی در دهان دارد اگر دراز کرده

  !   دوخت کم     ما پاره خيلی داريم    گويماز دوباره می
   !دوست کم       توليدمان بالاست    ؟!دشمن

    دنبالِ کی؟   برای چی؟  سد که آقای فردا سر بر  ايمامروز را فروخته



      ! بعد بود    از بعد هم خيلی هميشه خيلی بعد
   ! بد بود

     آيند دزدها می ايمدر ناخودآگاهِ دشمن دراز کشيده
   کنند؟ اينجا چه می

   
   ايم مرخّصی از تنهايی گرفته      چند قرنی شده شايد

   ! يا رفتيم ايمدانيم آمدهنمی     اين کوچه اين اتاق زيرِ شيروانی     به اين زندگی
    

     هنوز به ميدان نيامدیم
    ی ما آمد ميدان به خانه
   بعد هم شکم درید    سر برید   چشم درآورد

    باد نکنيم  که روی دستِ آب  
   

کلماتم افعال ! به زبانم تا آمدند زبان درآوردند و زنم شدند!  زبانزدِ خاص و عامند کلماتم    !امباد کرده
شايد عقب  کنم؟چه می! دانم از چه کنمترس از نمی! دانند نوشتن ترس استاند، نمیرا گمراه کرده

   !به هيچ کس فکری بکنم! می خواهم به هيچ چيز! ام از خودمافتاده
   !لَه و عليه جامعه نيستم ورای جامعه هستم! های بزرگممن شاعر تناقض

   ...کند روزیی ديگر سرايت میای به خانهری هستم که از خانهی دختری شعدست اندر کارِ اداره
آيد که دستم بگيرد و بردارد برای ام يک نفر مثل قشنگ نمیسيلی خورده... های سرخ ومن عاشق گونه

   خودش؟
   ! ندارم   ها خدا دارند زمين هم آسمان داردبه تعدادی که خيلی

   !دنو معنای خانم اجازه دارد اين را بلند کر
    دستم بلند نشد      به روی کسی       برای کُسی   !آغايان

   !هاستهای ميان پرسشهای دَم دَمی مزاجم که پرسه گردِ فرقاز نادر آدم
   !های جهانممن فرق بين تمام فرق

   پلی ميان فکرهای همه اطرافم
   شودست که از سمتی دور به سمتم در سرم پرتاب میکنم فکر سنگیو گاهی فکر می

   ! بی مدير      امخانمان شدهی فکرهای بیخانهصاحب
   ! دارم     مدير يعنی مردی که به خاطر دارد     

   
کند چه دانم اما اگر بميرم چه کسی اين همه تنهايی را تحمّل میاگر بخواهم بميرم فقط بايد زنده بمانم می

   کسانی؟
   داند چرا؟شود هيچ کس نمیامشب چراغ اتاق خوابم روشن نمی

   !گذارند نمی خواسته عطسه کندکنم که میدارم به عکسی نگاه می
   ؟!چه کسانی                       

   ! نبودم   گشتخانه میبرعکس من اين عکس دنبال صاحب
   ! هاپچی !خواستم او را بگيرم هاپ می خواستم تصاحب کنمنمی

   



آن طرف تر پرت  صدايم را دو سه متری! ده بودم باد مقصّر بودمن او را صدا ز. ای داشتآن شب هوای لگد خورده
    :کرد تا به گوش دختری بخورد که جای او برگشت

   ؟!ام نه خيلی عوض شده    ! ها
   

   !عوضی شده بود
   !کرد      کردم چنان تنها که يک دوره گرد هم با او سفرنمی      تنها بود

   !ه کرده بودم من به خلاء تکي        او يک حمايت بود
   ! يعنی شق  !دانستيم عشق چه می !ما دو هيچِ  عاشق هم بوديم همچنان

   و شقه شقه شدن                               
   ! تو نبودی             من با تو بودم       دانستمچه می

   عکس تو را تنها دو چشم ژوليده زحمت کشيد
   ستها به آسمان رفتهتنها دو دست شب

   ! سهم مرا عاقبت به خيری داد   و آری خير
  ؟ !موهات کو    !پير شدی پسر 
    
ای که چندش دليلِ  های مثل تهران مثل تهران گيج بودند در شنبهفراموش کرده بودم از بازار بخرم آدم 

چندش شد در خيالم يک شب به آن روزی که تو را اينجا ديدم رفتم  وقتی که برگشتم مثل قشنگ 
   !ايم را که در آغوش گرمِ  تو گير کرده از ياد برده بودم که بردارمه و دست   نبودی

 و بر خوردم به يک دختر که مثل قشنگ   توی آن ديگر که سيلی محکمی خوابانده بود در گوشم دويدم
   رسيدداشت می

    
   امليلای تازه
   مثل کنه

   روی بازوی راستم
   !ام حک شدتوی شناسنامه

   ! تک شد         و هر چه امتحان پس داد
    بيرونِ  خانه دست نداشت    هاجز پيچه بر سرِ  پيچ
         آمدسرِ  خيابان نمی

   !رفتيمشان میمن و خيابان به خانه
    روی بلند افتاده بو د     آن بالا   ای روشنپنجره

   آمدنمی    کرد در جنوب غربی سرفه می    فردا    آن شب
   هاکردند سرخ پوست.........او حمله همه حمل و حم

   !رفت   در دلم حمّام و دوش گرفت    همسرم تعطيل شد
      یک جفت دست را که دورِ  کمرم گره خورده بدجوری

   ! رفت  فراموش کرده بردارد    
   ! نيامد    آمد   گرچه خانه خيلی آنجا رفت   به خانه دیگر نيامد

   ه بود به آسمان رفت     آنجا      خورشيد
   سه شنبه روی ميز بود



   !زد به خانه شان سُک می    از پشت پنجره داشت   ایدز
   !آمدصدای جارو برقی از همه جا می

   !ی ما را پاک کرد و مادرش آمد و خانه     !نيامد
    
    

    در عميق رفتندها راه می وريشه    خوردند تکان می     ها در بلندبرگ
       د را در فروکردند فرويفرو می

   ! رو بکند   که ين و يانگ را يونگ
که زير آفتاب بماند ! ها را يکی يکی آورده بودند بالا بچه  ! هی تُف   هی اَخ کردندمادرها عشق نمی

   !بام
   !دانم شرم، پدر را برده بود از خانه بيرون که روزی گرم بياورد نانوايیبعد از دو رکعت چه می

  !گشتی در پذيرايی زد آمده در اتاق خوابم ول کن نيست! هان از پنجره آمد تودست نامحدودی ناگ
   !شوم نمی ! زور است مگر ام با خودم که آدم بشوم؟خودی دارهعجب کلنجار بی

   ؟!ی ما را نديدی شما خانه  ! آقا   ... مادرم    پدرم بزرگ شده     ام تنها در همه جاايستاده
    

 و ماهی فروشان که نوجوانی   یاد نبرم گوش کنم به این ميدان، پلِ خشتیباید نگاه کنم که از
به این ! به تاکسی موتوری باید سلام کنم تا مادرم پدرم را گم نکند. را به تهران فروخت

 چه ریختی  ...کنند بایدگردند و یک طوری به آدم نگاه میمردمی که با چاروق به خانه برمی
   ام؟شده

به بازار پشتی بروم، ! زنند، باید عبور کنم از ممنوعها قدم میفوج توریست! خودمام ، در خانه
که مثل هميشه باید مثل همه باشم  مثل این!  قيمت را دوباره قيمت کپور را دوباره قيمت کنم

 بر خلافِ همه  دوباره مجبورم در شهری که تابلوی! ام از مثلِ  هميشه از همهمثل خسته
   !باید قدم بکَنم در آقا سيد حسين! لاف کنمممنوع دارد، خ

     لااله الاااللهمَنالسلام علی اهل لااله الااالله من اهل لااله الااالله يا اهل لااله الااالله 
                                     !لا.... لا                   

! من به عنوان اين و آن! برد میکسی که من را فراموش می کند تو را ازبين! صدايم گرم گوش توست
-اين فکرها مهمانند همه در منِ  قبلی و شعر بعدی زندگی می. امای ست که به دنيا زدهحقّه! من نيستم

افتم، لنگری بايد بروند تا به خودم برسم اگر بخواهی با تو کاری ندارم اگر نه دنبال تو راه می! کنند
   ی را تمام کرده باشمام در لنگرودِ پدرم که اين الککرده

    
   ! تعبير شد   چایی برایم آورد  وقتی رسيدم به مادرم گفتم دیشب خواب دیدم

   
   ؟...!گردم در تاريکی که دنبالم کرد درتاريکی تا کیای که دنبالش میرسيده بودم به درِ ساده

   !برگشتم                 
در ! ناگهان صدای ترمز عابری از خيابان خريد   !درجيبِ راستم شنيدن کر! در خيابان بوق ممتد بود

 چسبی به پيشانيم    روی همين اسکناس! ام مست و لايعقل سرِ  پيشخوانجيب شلوارش فرو کرد و افتاده
   ! ول کن نيست     خون! بزن



شـود جمعه بی حوصله دانـد چنـد شنبه می فردام نمی  ! و نـدارم افتـدقطره قطره دارم از مـن دارد می
که مثل حلزون پيچ   چهار و پنج شنبه  سه    دو     اَ ک ها رژه دارند تا يک شنبه يکا يکِ يک  شنبه کوفته

   !خورد در هيچمی

   هيچ يعنی همه چی

  !  لغتنامه را دوباره بنويسيد   

  ٧٩لنگرود، تابستان : ی آخربازنويسی



  

 جنگ جنگ تا پيروزی
 

  

   مالِ  تو هرچه در این خانه دارم      !باشد 
    قبول ؟       جز آنکه بيرونِ  در است             

   
   نشست افتاد خنده بر لبی که بيرونِ  لب می     کرد و
   ست جايی که لبِ  بوسه نباشد لبِ  بامی        ديدم

   که خيلی کوتاه آمده با ليلی                           
   دادمکه به سيگار می از لبی       آن شب      سهمِ  دود

    جز پيچ و تاب نبود                                
   هايم بر سرم در فکر بوددست

   ام افتاده بودياد آن روزی که ترکش خورده
   اندياد يارانی که ترکم کرده

   شدندجبهه تا وقتی شهادت داشت راهی می
   شدندوقت حمله فوج کفترهای چاهی می

   ای باقی شهيدو جانباز عدهلشکری سردار 
   شدندها سپاهی میبعدِ  جنگيدن بسيجی

   راهيان کربلا ره را رها کردند و تهرانی شدند
  شدند صاحبانِ  خانه از ما بهتران خواهی نخواهی می

    
   ايمهرکجا آيينه باشد ما در آن عمری دَمَر افتاده

   ايمدشمنان در خانه ما بيرونِ  در افتاده
   ايم از بس گره کرديم و بالا بردهمشت را

   ايمتا فرود آمد زمين ، خود از کمر افتاده
   ايمتر رفتهگفتيم و از خود آن طرف... مرگ بر 

   ايمجاده را بستند از کوه و کمر در رفته
   

   کوه بارِ  برف را برداشت از سر ، خر نشد
   از زمستان رفت بيرون وضع ما بهتر نشد

    ها در چاه چشمی وا کنيمما نشد در چاله
   کفش برداريم و راهِ  ديگری را پا کنيم

   پا کنيم از خانه بيرون و به دريا دل زنيم
   آتشی در ساحلِ  اين خاکِ  بی حاصل زنيم



   دانستموج می
    گيرِ  حاشيه افتاده بود             
   داندموج می

   گيرد قرار که بر ساحل نمی            
   موجی شد      موج

    روی ساحل مُرد          
   

   غوطه در قعرِ  دريا خوردن
   غرق شدن دارد

   زند بيرونکاری که از دست می
   کند دعوتماری به آستين می

   ...اينهمه گفتيم نه شرقی نه غربی
   ...جنگ جنگ 

   هر که غيرِ  ماست... مرگ بر 
   مرگ بر نان و ماست
   از ماست که بر ماست

    
   بگذریم تا باز است...  هرچه افسارِ 

   گمان نکنم حرفِ  حساب کارساز باشد
   ست همان باز استفقط همين دری که به رویم بسته

    که در آن نيستم      ام به جایی از هستمرسيده
   امگرچه هرجایی چکيده

   ام که توی رگم ریخته     امیک قطره
   ی هم بود دیگر       با یکی بود      اندنقل کرده

    هيچ کس نبود    کنم انکا ر می      زیرِ  این گنبدِ  کبود
    و همسرم بود        تنها کبوترم      دور و بَرم

   نشست آن جا بر بام همسایه می     گشودکه اگر بال می
    من از خودم دورم     این جا

    از این هر دو      و همسرم
   های دنيا بود جلدِ  تمامِ  بام     وترم کب      جز من     دورِ  سرم
    به سرشماریِ  شهری برود        بنا نبود

    یکی به من برسد       قرار نيست      که از تمامِ  دخترهاش
    

   !روا نبود 
  ...  و عمر و عاص       علی در جنگ بود

    
   عمر و عاصِ  تمامِ  دخترانِ  تهرانم

   ای ستهآغوشِ  من هنوز مسافرخان



   ستکه اتراقِ  يک شبه در آن مجانی
   :سفر کنيد 

   اتاقی در اين خانه است که يک تخت دارد
  ...  که چند تا         هايیاتاق

    
   ام که جنگيده باشد با چیمن عاشقی نبوده

   خوابيده باشد با کی
   و گفته باشد هيچی

   گویند زن شدکنم که میام را برای زمين حمل میتنهایی
      پاورچين کم-ام که بياید کم ام را در آیينه محکم نگه داشتهزیبایی

   امبی بیِ  دل را در خودم دفن کرده
  م پشتِ  خاکریز و سربازِ  خواجه

    
   ! بوووم      !علو!  الو       ! من علی      ! الو    !الو

   
   توی چند تا سيم افتاده بود بلند! الو الو 

   رم شيطان دويده بودو زيرِ  خودکا
   گذشتدر صدای تهِ  کوچه آن شب تانک می

   رفتند می      تنها       بی سرنشين      هاماشين
   
   
    

    تنهام     امها را نصف و نيمه ول کرده دکمه       !روم می
   کنم درِ  گوشی تمرین می      صدایم را برای زنی
   ! سلام     ! هلو     !الو      زندکه الآن زنگ می

   دهدمن سلام و دستی تکان نمی
   کند فاسقمن عاشق و تا چشم کار می

   
   

   چه يادها که در من سفر نرفت
   همسر از خيرش گذشتم مادرم هم رفت

   ستها باد کرده شبيهِ  يکشنبه      ! هستم     و روی دستم
   ست با لام عمریبرای من که از باد افتاده

   شوم نمی       ! نه     اند کوچک دست و پا کرده       بالی
   ی بيست از بَرمدرسم را به اندازه

   ام که ترسم را تمامآمده
   های خُمپاره ترکش نکرد مردی را که ترکش      تمام کنی

   چشم تو بر عکسِ  رودخانه در عکسی که داشتيم لبِ  رودخانه گود شد



   ام شده      شوم برعکس می       کنمها وقتی نگاه میبه اين عکس
   هام که راحت در گوش      زنی و نفرت دارم از

   !دوسِت دارم خيلی   !ماچ: هاش گفت لب
   
   

   !ام موجی های خُلِ  خودم ول شدهدر چشم
   ستشود روستا رَم کردهو از ترسِ  شهری که کم کم بزرگ می

   هی رفت مثل ماه که بماندپشتِ  کو
   با من کسی نبود

   کسی نبود که با من باشد
   !يک نفر با او بود پرت 

    خنده را کشتند       های دخترهاشای که روی لبدر کوچه
    رفت       روسپی شد                                                          

   
  رم يک همسر بخرم روم برای بست می         !روممی 

    
   داهام تا شامَلو باشویدختار نمی! آرمانی هاستم! مان 

   ! پادارِ  فرداسی دار بایاری بازانی طافلی
   
   

   ای که از فشنگِ  خودش دل کنده بود بيرونِ  پنجره پرتم کردکنار پوکه
   ام دستیجنب جويی مثل ماهی که آورده باشدش موجی لبِ  کارون دست و پا کرده

   که زن را چون چرکی چرب شده از سراسرِ  تن شست
   بی آن که بيايد يا برود موج دور بود

   اندهايی که از اسکله دور ماندهو اسکلت
   زنند که موجی شدداد می

   !هاستم      کنم کتمان نمی     مزنند که ديوانهفرياد می
    مثل خيابان وسطِ  خودم قدم بزنم      مجبورم
   .... نيس     ! هيچ کس نه      تشب نيس

   
   !زمين خورد تالاپ  رود بالا، افتاد آن طرف، در شمالِ  اين نقشه از قدش بلندتر از ديوار می آوازش

   گذشت رشت     از گريه می-پشت درِ  لبانش شيون از بينِ  راهِ  فومن 
    

   می ناله چی کنی تو! بشو! بشو
   ومن دیلِ  خاله خاله چی کنی ت
   گيرم پارَه کنی می عکس و نامَه
   !تی دیم ماچه مالَه چی کنی تو

   



   ... !لطفا صداش وُ کمی کم کنيد آقا 
   

   راننده از عکسِ  سياه و سفيد برعکس رفت
    رنگش کرده بودند      از جنگ وقتی که برگشت

   چقدر سگ دو زد
   ! نشد     تا از خاطراتِ  خودش تند برود بيرون

    از تنِ  کوچه درآوردماشين را
   و بر خيابان و دو پيچ آن طرف تر

    
   م شده چه      خدایا

   ها کلماتم همه قدکوتانعينِ  آدم
    توی جبهه ول شدن      هام انگشت      مدستپاچه
    چرا ؟      عجله دارم
    الکی انگشت فرو کردم       تو آسمون

  کی مالِ  من نی  ی        از اون همه ستاره اون بالا
    به کوریِ  چشمی که شيميایی شد      و دنيا

    برای چی ؟       ادامه داره
   و نخوندم     خيلی صدا داشتم
    که ندارم     خيلی خدا داشتم
    کسی ندید ؟       گردمدنبالِ  خودم می

   ست منتظرِ  گودالی      هنوز    زمين
   ردم که من در جنگ پرش نک           

   ها را باد بردچطوری باز کنم پنجره
   ها شب را فراموش کرده آدم      خيابان تا آخرین چراغ
  ام به شلوارِ  تاخورده

   بان در دکل که دیده      کنند طوری نگاه می              
    

   ! الو      ! کبوتر       !الو
   گرای هفتاد را بگير و برو جلو

   ! سنگر          خوابی؟        !علو
    

   سنگرِ  خوب و قشنگی داشتيم
   روی دوشِ  خود تفنگی داشتيم
   سينه از مهرِ  کسی خالی نبود

  داشتيم چه می گفتيم ...  توی هر پوکه فشنگی
  بعد 
   تير من خوردم و وضع همه شد توپ      

    تو هم بادت رفت                           



   آخه من چاکرتم يادت رفت
   کردرو شيون و شب پر میهايادته کوچه

   کردی ما ول میاجنبی موشکشو روی زن و بچه
   ؟! حالی ته        يه الف بچه بودم

   دسِ  ليلا دختر همساده رو يه جا به ياهو دادم
   يا علی گفتم و يه هو رفتم

   توی جبهه سينه داشتم يه جريب
   نه سرِ  لاتی بود
   نه دلِ  الواتی

   شدها مشخص می حملهُگنده لاتی خطِ  اول توی
    حالا چی؟        ؟! حالی ته        توی خطی؟

   ت قد خودت بود که سرتا پا رفت سرِ  ميناخوی
   به زمين خورد و نفهميد چه شد

   رو اين جوری بنويسی؟ که داداش         چی شد؟
   چه قشنگ نومی داره

   اين چيزايی که تو بلغور می کنی
    مسخره نی؟          ! ها        ! ادبيات                    

    
   من شعری زیرِ  چاپم که در آن هميشه مردی قدغن بود

   !مرتيکه را از من بيرون کنيد زود 
   

   !خواباندهاند طوری مُشت روی دماغش گُرپ 
   ترسيد فرداش هم می     که از صداش

   مثل خری که روی تپه غش کرده باشد
   خوابيده بود خُرّ و پُف

   ديدخَرَکی میهای و خواب
   ای در بسترش جز به چرا چفت نشدهيچ پوزه

   به گمانم بهتر که در کنارش بمانم
   تا فرصتِ  همجواری را حرام نکنم

   در اين خانه اين باغِ  درندشت
   اگر بخواهم سرش داد بزنم

   ! ببخشيد گوشی      ها می شنوندها ترکاز ماهواره
   بگذارید درِ  گوشی بگویم

   ...تا آمدم یک شب 
   در خوابِ  من غلتی زد

   و در بسترِ  دیگری حرام شد
   ! دیر      ای در عراق بود پشت پنجره      خورشيد

   



    ماشينِ  ترسيده ام را بردارم           مجبورم        !دورم
   های زنی بگذارم و خطِ  ترمز روی لب                            
    خود را کشيده باشم صليب          که از ميدانِ  مين

   من جوانی را سفر کردم
    تهِ  سيگارم له شد         و زير پای مسافرم

   چرا شتاب نکنم؟                                    
   ی جنگی را بشمارمهای رفته تا سال         احمق نيستم

    به من نرسيد         ای تمام گلوله        هاشکه از تمام تانک
   چرا دريغ نکنم؟
    باد کرده دوستت دارم          پشتِ  درِ  دهانم

   های راهبه راه رفتم روی لب         ديشب
   ... فردا            چند تکه هند از نقشه کندم         امشب

    
    

   ای داردچه نقشه
   ست که نيستتيری که در این نقشه دنبالِ  دلی

   ن؟ م       ستدر دستِ  من چه کسی مشت خودش را باز کرده
   زنند این همه وِر می      که بی ربط    نگاه نکن در سطرهام

  ! کشدکروکیِ  شعرهای من را درد می

  



روايت يک گاو   
  

   
 

هر که می خواهی   :نام  
خيلی عجله دارم  :نام خانوادگی  

  
 شنا در شب های خيلی ها کرد
  شد صدای گريهء کودک غرق         و در انبوهِ در همِ جيغ و دا د

  طويله پُر کن      نعره کش می داد
 هفت ماهه گوساله ای بود
  کشيده بود      که وقتِ افتادن وسطِ طشت

 موهای رانِ مادر را که در شيون از دست می رفت
 ماما داد می زد

 مُچِ  دستم را فشار می داد که ول کنم
  از زايمان هنوز می ترسم     از ماما       معطّل نکرده ام

!که بر سرم می ريخت طاس طاسو از آبی   
 نام پدرم را نپرسيدند

 دوریِ  او فاصله را فوری کرد
  افتاده بود يک شب      که مثل درخت     از مسافری   

  وسطِ ميانسالیِ چند کِرم       
 وول می خوردند توی هم و مرا توليد کردند

  هر که می خواهی       ؟!پدرم
  روست همين گاوهای کنار پياده       ؟!مادرم

! سوارِ تاکسی نمی شوند     که خيلی عجله دارند و هرگز  
  



  انار  
 
  
  

   
 سرخ اناری نارس بود

 هر چه تقلا می کرد به جايی نمی رسيد
  که ديگر موازی نبودند ريل ها        وقتی به من رسيد

  که از دستم تند رفت     تير و ترَک خورده قطاری بود
! جا مانده ام      ماند جا         همه     و ايستگاه  

  
 چقدر دلش می خواهد

 از گور بيايد بيرون پسرش
  به تازه ريشی برگردد   به نوجوانی

  به سربازی برود     به جنگ   که دستش بگيرد و نگذارد
  که از هر کوچه اش شهيد برده اند    خيابانی ست    هر مادری اينجا

بسپاری گوش به هر طرف که    در اين خيابان اين کوچه  
دهانی بر شاخه وا مانده ست          
  

! سرد   همه چی سرد است  
  عطسه می شوند     هاپ چی    از ترس   سرفه ها اينجا

  خيلی سعی کردم   در اين خانه ی تو سری خورده اين گور
! نمی شود   ! بر شاخه ی اناری وا شم سرخ   بخوابم و آنطرفِ دنيا  

  برای چه من را گذاشته اند در نام    می دانم فقط ن   سرِ کوچه ها
! نمی توانم        ؟!که بگذرم  

 کودکيم همه در آغوش مادرم بود
  که ناگهان به هوا پرتش کرد         

 باز نگشتم
     در آسمان دست دارد     که هنوز    به مادرم    به خانه ديگر 
  



  

  :يک توضيحِ  الکی 
   

  ! يادش بخير
 از اين چند سالِ  آزگار، نبشِ  گلسار که عجب رشتی دست و پا کرده بود، درحالِ  نشستی بودم تر پيش 

ای که در حالِ  احداث  نامه پور، جهتِ رفعِ  تيراژِ  گيله وايش از من خواست، درويژه ياد صالح که زنده
هرچه گفتم . ای را بکَنم  شاملو ويک گلشيری که تازه رفته بود، قالِ  مقاله-تائیِ  نصرت بود، برای سه

  !اين شد. از اين قلم بلد نيستم، ولم نکرد
   
   
   
   

  تثليث

   

١  
   

ها می نويسند،  خيلی. کنند دانند باور می باقی نمی. گويند دانند، دائم دروغ می آنها که می
اما اين . شان باشد خواهند تا واشورِ  يک دست رختِ چرکی چون دوسه متری آشورمی

  !نوشتند چون آسان بود، ولی بسيار سخت نفر بودند، مینفرات که يک 
اگر از طرفِ يک دوست اين خط خطی را به اين دوستانِ  بی طرف که ليوانِ  آب را در 

  ؟!کردم، تقديم نکنم چه کنم حوصله شان پُر می
. در زندگیِ  خيلی ها دست های دراز شده ی کودکی ست که پدر را دستِ کم می گيرد

  .ها را داشتم آن دستومن دستِ کم 
اما هميشه . کردند هايی که سرمشق می آمد که مادر را پاک کنم در مشق در مدرسه دلم نمی

پدرِ  . خوابيد حالا پدری که برای ديدنِ  خواب هرگز نمی. کردم پدر را خط خطی می
  ؟!دربدری در سطرهای خواب ديده را چگونه بيدار کنم

کنند، دَری  نشود، هرگوشه از ما را در پوشه ها حراج میاز کوچه ای که باز کرده اند اگر 
  ! گذارند که هر طرفش افتادن است منتظر پيشِ  پايمان باز می

  !منتظرم
  منتظرِ  صدايی که بعدِ هرشنودی داد بزند 

  !شوی پسر  تو آدم نمی  !نه                                                   
   
   



٢  
   

ام از به  از دست دادن دست کشيده. من آدم بودم، در سی سالگی نيستمدر بيست سالگی 
  !دست آوردن دست

ومن مادرم را هنوز به دنيا . زمين آدمها را استفراغ کرده ست! به اين پايين نگاه کنيد
  !ام نياورده

  !سی سال زندگی کرده ام، آسان بود ولی بسيار سخت
چند نردبان شده باشم که آمده باشد کوتاه، با . جنگ های من با همه، همه ش تن به تن بود

  ست؟ ها عالی ديوارِ  خيلی
! هميشه بينِ  دونقطه و يک نام، يک عمر دوری بود، من اين را نمی دانستم، نمی دانم

  .گرچه دنبالِ  ردّشان درهرچه شب بود گشتم، ترسی سوارم شد که برگشتم
 دود کرج دورتر می شود که جاده درسمتِ  اين سطرها، آن بزرگراه، هر چه تندتر می

. جنبِ  طاهر زاده هرچه امام می کنم بيشتر به خودم نمی رسم! پابرهنه برگردد دو برابر
  !بی اطراف! هر طرفِ انسان که می ايستم بی طرفم

جنبِ اين جاده سايه ام مست کرده ست، در کوچه جای خودش را عوض می کند با من 
  !و تلوخورد در من و هِی تل ويکّه می

  !امّا کسی نشنيد! هی داد کردم! نصرت کمی ريخت، من هم بار کردم
  ؟!نيست... ی مرگِ خودِ تيرانداز مگر نه اينکه بُردِ هر شلّيکی اندازه 
   

اين جا همه با هم برابرند اما اين سه نفر برابرترند و برترهمين شاعرِ  شرّی ست که در 
  .ی شدآينه جای خودش را عوض کرده با من و عوض

  ؟!نيست... مگر نه اينکه بُردِ هر شعری اندازه ی قدِّ  خودِ شاعر 
   

اما تا دلت بخواهد ! در شاعریِ  من که هيچکس نبود، کسی بود که خيلی بلد نبود بگويد بله
  !کلکسيونِ  نه داشت

  !کنند  فقط گاوها توبه می پشيمان نمی شود،! کسی که می گويد نه 
برد، تنها  بود، چيزی بود که هيچکس را به سوی نمیدر شعرهای من که چيزی ن

مهم ترين چيز دراين شعرها چيزی . برد کرد، از بين می سوءِتفاهمی را که خود ايجاد می
کرد ولی آدم به دنيا علاوه نکرد، نوحی  بود که اصلن مهم نبود، گرچه خيلی هوای حوّا می

ر کار نيست، اين بادبان که کار پس بينِ  بادی که د! پشتِ سر گذاشت که کشتی نداشت
  !گذاشتيد برای چيست؟ دريا که با کسی دوست نيست

   
هنوز علاقه . دانند که من کسی را دودستی دوست ندارم دوستانی که دوستم دارند همه می

آنها همه بيمارند، هنوز . دارند، دنبالِ  چيزی که در دسترس دارند، در دوردست بگردند
هيچ لحظه ای امن . ن که همين معمولی ست، تخمِ  مرگ می کارنددارند درهمه جای آسما



من با اين بی تفاوتی ست که . و فرقی قائل نمی شود بينِ  آنها که بينی قائل نيستند. نيست
  ! تفاوت دارم

  . از بازیِ  کاذبی که هنر پيشه کرده اند، اگر پرده بردارم مجبورم که به تنهايی تباه شوم
  چرا بميرم؟ 

  .سردم نيستهنوز 
  .ست وهمين درکِ لاغر برايم کافی 
   
   
   
   



  

٣  
   

چون نصفِ ديگرش را ! باقی دروغ. گويند دانند، درست می برخی که نصفِ حقيقت را می
گاهی پيرمردِ خنزرپنزری، لکّاته و زنِ  اثيری، اين هر سه را در احتجابِ . دانند نمی

  !خوانند بوفِ کور را از بَرمیباقی نمی دانند چون . خوانند گلشيری تثليث می
  ؟!چرا

  !کنند چون گاوها برای چه درحالِ  چرا توبه می
  زيرا هرچه در زيرِ  اين زيراست 

  سقوطِ بالاهاست
  و آنچه آن بالاست

  .جز تجربه ی سقوط در زير نيست
   

گرچه . رفتيم ايم که بايد از آن به کانونِ  نويسندگانِ  ايران می هايی را از دست داده ما کوچه
  .گردد اين کوچه با هر که رفته باشد، من حتم دارم که برمی

امشب از اين خودکارِ  آبی که . با اينهمه در غروبی چرند، امشب شبی چرند در پيش دارم
  !نويسد بايد شعری بپرد بيرون لعنتی سياه می

  شود؟ پس چرا اين نوشته آخر چرا شعر نمی
زنم بيشتربه پيدا  هرچه داد می. ام تم گُمش کردهمن دهانی داشتم بزرگ که در قرنِ  هف

رسد به  با اينهمه هر جای جاده، جاده ای در پيش دارد که خواهی نخواهی می! رسم نمی
  !گردد، من حتم دارم ای که با هرکه رفته باشد دوباره برمی کوچه
  !کاتگردند با دوقطره و نصفی اشک برگونه هات، با اينهمه اين دسته گل يعنی  بازمی

  گويد يعنی هر جای جاده، جاده ای در پيش دارد که می
  ! مات    ! کيش                                                                       

   



  

۴  
   
   

ای . ای کاش هيچ نابغه ای نمی توانست به نابغه ها بدونِ  آنکه نابغه باشد، دهن کجی کند
من با خيابان .  هست، تظاهری ست از آنچه که ديگر نيستکاش می دانست هميشه هرچه

نظمِ  آدمکُشِ  خانه های آنچنانی ! های بالا دست که دستِ کم خانه های مجلّل دارد مخالفم
. مثلِ  شعرهای مزيّن به وزن، به ترازو که سبک سنگين می کند. حالم را به هم می زند

.  زندگیِ  آدمهاست، بيشتر جور در می آيم و نابرابریِ  سطرها که عينِ  من با بی منطقی
  !وبرای مسخره کردن نيست که اطوار در می آورم، زندگیِ  همه دارد به اطوار می گذرد

  ؟!مرا چه ربط به زنده زنده کردن
  !کُشند امثالِ  من اگر شبيهِ  ماياکوفسکی خودشان را نکشند، مثلِ  رمبو آدم می

ر دوست داشتند بی هيچ دِينی به کسی ياچيزی از هر پس چه مربوطم به رفتگانی که بيشت 
  ؟!جا بروند اما کجا

آنجا همان جايی بود که می نوشتند اين سه نفر چيزی که نامش را هم گذاشته بودند شعر، 
  کند؟ داستان، چه فرق می

اينها اگر بيلی داشتند که می توانست کلمه را از روی کاغذ بردارد و جای ديگری بگذارد، 
  .کرد ه ای، پسکوچه اش را دنبال میهرکوچ

اگر بيايند اين قصّه اين شب های بلند شايد . کشم کرده ام که دارم روی اين کاغذ دراز می
  .کمی کوتاه بيايد

برود نه . های ما هستند بيايد ومثلِ  شاملو فکر را از کسانی قرض نگيرد که مجریِ  تجربه
رسی که به شعرم مربوط نيست، مثالی مثلِ  مثلِ  نصرت، ادبِ فا! مثلِ  نصرت نه

شود آنچه که  ست که به اين زودی پيدا نمی قبول کرده. هر جا که باشد، انتها آنجاست.ندارد
  .پنهان نوشته بود

. ی خواننده های من در حدِّ  همه ای که آثارِ  اين سه نفر داشت، نيستند نويسم چون همه می
منِ  اين به عنوانِ  اين ! ايم ما همه. خره نصرت نداردبا اينهمه شعر که تنها علی ونيما وبالا

ام، با اين سه نفر هم  نمی روم مثلِ  اخوان از راهی که آمده! ام و آن شاعر برخلافِ همه
. زيرِ  هرعَلمی که بالاتر، سينه می زنند! آنها که دائم موافق اند، رياکارند. بيشتر مخالفم

  !ن سربه داری شده اند؟ خر که ممکن نيست سربالا کندسرايدارِ  کدام سر؟ سرافرازِ  کدامي
   

وقتی عراقی ها عقب نشينی . دهد ما ملتی هستيم که جنگ وضعِ  مطلوب تری به آن می
پس ارواحِ  عمّامه، آمريکا ! کردند، مجبور شديم از سرِ  بيکاری با خودمان جنگ کنيم

  !!!هيچ غلطی نمی تواند بکند
. جهلِ  او باعثِ انجام می شود، نام می شود. ند وجعل می کندبيهوده نيست که من نمی دا

  !مثلِ  اين چند نفر که از سه کوچه برخلافِ هم رفته هر دو به جمعه های کرج رسيدند
آن روزها با شعر با داستان چنان فاصله داشت که . من بندِ کفش ها را هنوز نبسته بود

  :ای از خودش جلو زده بود، بِهِش گفتم دونده
   



ها مرا  با اين بزرگی. بخش بزرگی از شعر فارسی حاصلِ  تقليدی از يک تقليدِ قبلی بود
  !نسبتی نبود، نيست

روم به طرزِ  عجب رستمی زور  برای اينکه آدم را اندازه کنم، من به مستراح هم که می
  !زنم تا ريدن طرز تازه کند می

  ! ام تا فاميلِ  مادریِ  آينده باقی بمانم ی پدری را ترک کرده پس سالهاست گذشته اين خانواده

خواهد تمرينِ  ضعف های گذشته کند، منطقی عمل  اصلن شاعرِ  درونِ  من که نمی
  !کند؟ نکند نمی

زبانِ  شعرش در حالِ  گريز از قاعده های ريزو اقامتی در هيچ چيز دارد؟ اين که مشکل 
  .نِ  شعر بی قراری دارد، ندارداينطور است که ديگر امضائی در زبانی که بيرو! نيست

   
به حرفهايم که فقط اطوار داشت، . کرد و او با تهِ سيگاری به گوشه ی لب فقط سکوت می 

  : گفت شايد که اصلن گوش نمی کرد و انگار در دلش می
   
  !تو شاعر بشو نيستی پسر!  نه  
   
   



  

۵  
   

« ! لويم گير کرد و رسيدم به اينوقتی که دانستن شاعرانِ  همه ايّام را خورد، خيّام در گ
ولی وقتی از بيدل شنيدم بهارِ  خيّام هم سرِ  کاری ست، جنبِ ! »هين که بهار می رسد

  .زمين که استفراغِ  درندشتی ست، سوالی پيدا کردم
کسی در فکرهای من مادام پیِ  پاسخ بود و مولفِ مستتر در اين هرسه نفر، اصل را در 

  !چرا می ديد در هر چی
عقلِ  بيرونِ  من معلوم بود که انجام نمی گيرد و شايد به نتيجه ی معقولی که می گرفت، 

  .قائل نبود
جنبِ تمامِ  ساعاتی که در خواب ) گويم شاعر را می( قادر نبود قالِ  انديشه را درعذابِ آيا بکَند

به پاسخ هم بود، با تهِ  سيگاری به گوشه ی لب، پرچمی با علامتِ استفهام به دست داشت، 
که می رسيد، برخلافِ بقيه که آن را غلاف می کنند، سوالی پيدا می کرد تا بهار را بيشتر 

  .سرِ  کار بگذارد
منظورم شاملو ( سوخت ديگر دشمنِ  دزد و جنايتکار و ديکتاتورها نبود اما دلش برايشان می

هرروز داشت . اشتکرد، در متنِ  مرگ زندگی د  ديگر در انتظارِ  مرگ زندگی نمی)نيست
خودش را در سطر سطرِ  شعرهاش می کشت و در مراسمِ  خاکسپاری شان شرکت می 

خواهی نخواهی به متن می رسد، به ! کرد، اين شرکت ورشکست نمی شود، من مهندسم
ديگر علاقه ای به خوش باشیِ  خيامی نداشت و . جايی که شوقِ  خوردنِ  دانستن داشت

کردن، بلکه در خوشیِ  باشی که در شادی سطح دارد، عميق هرچه فکر می کرد نه در 
وگرنه در راهی ) خودم را می گويم ( .می شد فکری رها که اعتقادی به اعتقاد نداشت. می شد
دانستم که  خوب می! ام جنبِ سالها، خيلی سعی کردم حصار و سدّ بردارم که نشد که کرده

ياه لشکری بسپارم که مرا نشانه بگيرند، که دارم سلاحی ساخت می کنم تا بعدها به دستِ س
  ! گرفتند
  !دانستم انحراف و جنونِ  نوجويی بيماریِ  سرطانیِ  عصرِ  ماست، که هست چه می

کنم ويروس های عجيب و غريبی دارند به طورِ   اين روزها به طورِ  عجيبی احساس می
اد داشتم بی صدايی باد من د. اندازند عجيبی ذهنِ  عجيب وغريبِ  شاعر را از کار می

  .بلندگويی سکّو کردند تا صدای جيرجيرشان در بياورد! دادند
زنند و جنبِ ترکی که در  ناخنک از مالِ  ما می! اند ؟ بی عرضه!؟ چه عرض کنم!قادر

  !کنند کرد، رضا نداده استانبول کعبه می قونيه هم فارسی خوری می
  !با چاهی ندارد تا از آن آبی بکشانند بيروندانستند که اين با ای کاش سرِ کوهی ها می 
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  !بعد هم باران آمد! ابرها اجازه خواستند و زمين گفت بفرماييد
ی مگوی تکراری کرد، گوشِ  بدهکارتری  آمد و هر چه بيشتر تعجيل در ايرادِ آن جمله

  .دليلی ندارد که از آسمان تشکر کنم! پيداکردم
من . شود که ربطِ  مبسوطی به زمين دارد ی به ابری مربوط میشاعریِ  من به طرز فجيع

! ام تا شکرم را جای ديگری بگذارم که ديگری آنجا نيست، نمی گذارند آسمان را ول کرده
  !؟ فعلن بماند!چه کسانی

! ترند زنند، عوضی شاعر باشاخ و برگ کاری ندارد، آنهايی که فقط شاخ وبرگ را می
  .ريشه بايد تعويض شود

دائم . فهمند هرگز قبول ندارند که نمی. کنند رخی با بقيه طوری تا می کنند که با خود نمیب
اينان در ! به علت های همين سوءِ تفاهم است که وقتی قبول می کنند، مرگ تاييد می شود

کنند،  زنند، زيرِ  باران هم خيس می سايه راحت ترند، همانطوری که در آفتاب داغ می
  !تر که در همان سايه جا خشکشان کندبه! ولشان کنيد

   
چون دارم خودم را عوض ! فقط شاعرم! من که مثلِ  اين عوضی ها سياست دار نيستم

يک سياستمدارچندين دست هم که پيدا کند، دستی در خودش ندارد،هميشه می . کنم می
چند ! ست او بانیِ  بزرگِ دمکراسی! خواهد ديگران را عوض کند که هرگز نمی شود

شما را مختار می کند، از هر راهی ! زند شود که سنگش را محکم به سينه می قرنی می
  !ی او باشد اما به شرطی که مقصد فقط خانه. خواهد برويد دلتان می

حتّا خانمی که از خانمی کم ندارد، سرخ پوستی ... به ديوار هم که بربخوريد، اين آقای  
. کند ه نوبت شود، يک کاره تعويضِ  صف مینيست که از خجالت سرخ بشود، مردن که ب

دهد که می کُشد، نه آنکه توليد  داند، به کسی پا می قدرت هم که قدرِ  اين فرقه را خوب می
  . کند می

کنند، بی  همراهیِ  اخيرِ  حضرتِ عمّامه هم با اين پيرانِ  شاعرمآب که شاعر کُشی می
پس شاعر را می کشند، . ون شاعر نيستندتوانند شعر را بکشند، چ اينان نمی. دليل نيست

  !چون فکر می کنند تن و بدنی بيش نيست
   

  :پانوشت
  .ميرد ام، چون نمی کتابِ  کيری را با کيرم نوشته! دستی نداشتم! مرا کشته بودند
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با اينهمه همين چند روز پيش هرچه را که از گذشته اکنون داشتند، اينجا گذاشتند و به فردا 
اين فرار با بی قراری شان عمری قرار داشت و در چارچوبِ تعريفی که به . رفتنددر 

درکِ معنای فکرهای فراری در . ست اطرافِ کلمه می داد، هنوز هم در فکرها جاری
خروجِ  از متن نيست که مارا جنبِ لذت پرت می کند، شايد همان جايی ست که در انتظارِ  

تن را در خواندنی ها نبود که نقل می کردند، بلکه در آن جا م. خواننده کمين کرده ست
اين نقاشی سرانجامِ  ايشان بود و شايد انجامِ  فکری که ازخالیِ  ! کردند ديدنی ها رنگ می
  .ست خوانند و همين کافی بالاخره خيلی خواننده را در خود می. شد اين سرها پرت می

  ، آيا همين کافی نيست؟آن سه نفر سعیِ  کلمه بودند و شايد خودِ  کلمه
  .داند که نامش زمين است با اين بزرگی هنوز نمی! به اين پايين، به زمين نگاه کنيد

چرا نامها، آدمها، چرا کلمات را دستِ کم می گيريم؟ چرا کم می گيريم دستِ کلماتی که نام 
  ؟!اند بلکه خودِ مولف! نه

غذ، هردو جا دارد که به يک جا دعوت ای در کا آدم ها جايی در مکان دارند و کلمات خانه
  !شوند به زندگی

  برد ها ما را به بيراهه می اين دال و مدلول بازی
  ؟!چرا
  ؟!خواهيد من هم بگويم زيرا می

  که زيرآبِ  چرا را زده باشم؟
  ! اين بازی ادامه خواهد داشت !نه

 


